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در روزهای پایانی اردیبهشت و آغاز 
خرداد ۱۴۰۵، سکوت فضای دیجیتال 
ایران بــا نوازش هشــداردهنده‌ی یک 
پیامک سراســری شکسته شــد. این 
پیام، که با امضای پلیس پیشــگیری و 
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم قوه قضاییه برای میلیون‌ها گوشی 
همراه ارسال شــده بود، با لحنی قاطع 
می‌گفت: »کشت گیاهان مخدر از جمله 
خشخاش به موجب قانون مطلقاً ممنوع 
و جرم بوده و مرتکب با توجه به اهمیت 
و تکرار جــرم به مجازات‌هــای قانونی 

محکوم خواهد شد«.
این پیامک که به ســرعت برق و باد، 
به ســوژه‌ی میم‌های گزنده‌ی کاربران 
حتــی در پلتفرم‌های داخلــی تبدیل 
شــد، در پس لایه‌های تمســخرآمیز 
خود، حامل خبر هولناک سقوط امنیت 
معیشتی بخش قابل توجهی از جامعه 
هم بود. پیامی که نشان می‌داد که فقر، 
بیکاری افسارگسیخته و بحران ویرانگر 
آب، کشــاورز ایرانی را از مزارع گندم و 
جو به ســمت گرزهای بنفش و صورتی 
خشخاش کوچ داده اســت. چیزی که 
در روستاهای تشنه‌ی شرق، دشت‌های 
ترک‌خورده‌ی فلات مرکزی و حتی در 
گلدان‌های مخفی پشت‌بام‌های تهران 

در حال وقوع است.
اگرچه ظاهر این اطلاع‌رسانی، صرفا 
بازخوانی یک قانون قدیمی و هشــدار 
روتین به متخلفان بــود، اما پیام درون 
آن از پدیده‌ای نگران‌کننده خبر می‌داد: 
افزایش بی‌ســابقه و پنهان کشت مواد 

مخدر در گستره‌ی کشور.
روایت ایــن وضعیــت در گزارش 
پیش‌رو، هرگز به معنای تأیید یا توجیه‌ 
جرم نیســت؛ بلکــه واکاوی شــرایط 
مخاطره‌آمیزی است که خاستگاه بروز 

چنین پدیده‌ای شده است.

 جغرافیای عطش
گزارش‌های میدانــی و زمزمه‌های 
محلی از روســتاهای اطراف دامغان و 
ســمنان حکایت از تغییــری بنیادین 

در نقشه کشــت منطقه دارد. جایی که 
روزگاری قطب پسته ایران بود، اکنون 
شاهد نفوذ گیاهی است که با کمترین 
جرعه‌ی آب، بیشترین ســود نقد را به 

جیب کشاورز سرازیر می‌کند.
در ســال‌های اخیر ایران بــا یکی از 
ســهمگین‌ترین بحران‌های آبی تاریخ 
خود روبروست. در استانی مانند سمنان، 
تراز آب زیرزمینی به شدت منفی است. 
در این میان، کشاورزی که محصولش 
)مثل پســته( نیاز به آب فــراوان دارد 
و چندین ســال زمان می‌برد تــا به بار 
بنشیند، در برابر »خشخاش« شکست 
می‌خورد. خشــخاش گیاهی است که 
به طرز عجیبی با اقلیم ایران ســازگار 
است؛ نیاز آبی آن کمتر از یک‌سوم گندم 
است، آفت خاصی ندارد که نیاز به سموم 
گران‌قیمت داشته باشــد و در بدترین 

خاک‌ها هم رشد می‌کند.
با این حســاب بیراه نیست که یک 
کشاورز در مثلا روســتاهای دامغان با 
یک دو‌دوتا چهارتای ساده به این نتیجه 
برســد که »اگر گندم بــکارم، دولت با 
قیمت دستوری می‌خرد که حتی هزینه 
کود و گازوئیل را پوشــش نمی‌دهد. اما 
تیغ زدن گرزهای خشخاش، سودی 10 
برابری دارد که نقد و در لحظه پرداخت 

می‌شود«.
از ســوی دیگر بحران بی‌آبی چنان 
گریبان روســتاها را فشــرده است که 
کشاورزان خود را در برابر یک بن‌بست 
تاریخــی می‌بینند: یا باید به ســودای 
معیشت راهی شــهرها شوند-که خود 
در گرداب بیکاری و تورم افسارگسیخته 
غرق‌اند و دیگر پناهــی برای مهاجران 
ندارند- و یا در همان زادگاه خود دست 

به انتخابی مخاطره‌آمیز بزنند. 
در نبود برنامه‌ای مدون و ساختاری 
برای مقابله با خشکسالی و مدرن‌سازی 
کشاورزی، روستایی مستأصل چاره‌ای 
جز این نمی‌بیند که برای بقا، قواعد بازی 
را تغییر دهد و به محصولاتی روی آورد 

که با کمترین جرعه‌ی آب، بیشــترین 
ســود ســیاه را نصیبش می‌کنند. این 
بن‌بســت، نه یک انتخاب، که واکنشی 
غریزی به نادیده گرفته شدن در بستر 
یک بحران اقلیمی و مدیریتی اســت. 
آنچه سال‌ها در افغانســتان شاهد آن 

بوده‌ایم.
 

باغچه‌های عمودی؛ 
مخدر در ارتفاع تهران

بحران کشــت فقط به دشــت‌های 
دورافتــاده محــدود نمی‌شــود. در 
محیط‌های شهری، پدیده جدیدی به نام 
»کشاورزی بالکنی« شکل گرفته است. 
اما آنچه در این گلدان‌ها می‌روید، نعناع 
و ریحان نیست؛ »گل« یا همان شاهدانه 

صنعتی است.
گل، برخلاف خشــخاش که نیاز به 
فضای باز دارد، در آپارتمان‌های کوچک 
 )LED( با استفاده از نورهای مصنوعی
و سیســتم‌های هیدروپونیک ساده به 
راحتی به عمل می‌آید. بذرهای تراریخته 
که از خارج از کشــور وارد می‌شوند، در 
عرض کمتر از سه ماه محصول می‌دهند. 
برای جوانــی که در تهــران یا کرج 
با تــورم بــالای ۵۰ درصــد و بیکاری 
دســت‌وپنجه نرم می‌کند، فروش چند 

گرم »گل« که خودش در تراس پرورش 
داده، به راهی بــرای جبران هزینه‌های 
گزاف اجاره‌بها تبدیل شــده است. این 
دیگر یک کنش مجرمانه صرف نیست، 
بلکه یــک اســتراتژی بقای در بســتر 
فروپاشی اقتصادی طبقه متوسط است.

 رشد بازار مصرف در کنار تولید
اما پرســش اساســی اینجاست: آیا 
این حجم از تولید که این روزها شتابی 
فزاینده به خود گرفته، بازاری هم برای 
بلعیدن محصولاتــش دارد؟ نگاهی به 
آمارهای غیررسمی و پنهان زیر پوست 
شهر، پاسخی صریح و تکان‌دهنده به ما 

می‌دهد: بله.
تقاضا در بازار مصرف نه تنها فروکش 
نکرده، بلکه با تغییر شکلی بنیادین، به 
لایه‌هایی از جامعه نفوذ کرده اســت که 
پیش از این از مخدر مصون پنداشــته 

می‌شدند. 
آمارهای غیررسمی نهادهای مدنی 
و آسیب‌شناســان اجتماعی حکایت از 
آن دارد که سن شــروع مصرف در ایران 
به شکلی بی‌ســابقه کاهش یافته است. 
طبق برخــی گزارش‌ها، ســن تجربه 
اولین مصرف به دوران نوجوانی و مقطع 
راهنمایی )حدود ۱۳ تا ۱۵ سال( رسیده 
است. در این میان، »گل« )ماری‌جوانا( 
به دلیل ســهولت در تولیــد خانگی و 
تصور غلط بی‌خطــر بودن، بــه اولین 
انتخاب نســل جدید تبدیل شده است. 
این تقاضای فزاینده، موتور محرک همان 
کشاورزی بالکنی است که در جای‌جای 

کلان‌شهرها نفوذ کرده است.
همچنین اگر روزگاری اعتیاد مختص 
لایه‌های حاشیه‌ای و طردشده‌ی جامعه 
بــود، امــروز آمارها نشــان‌دهنده‌ی 
افزایش مصرف در میان طبقه متوسط، 

دانشجویان و حتی شاغلان است. 
نکته تامل‌برانگیز اینجاســت که در 
ســال‌های اخیر، نگاه جامعه به تریاک 
و علف تغییر کرده اســت. بســیاری از 

مصرف‌کنندگان با این توجیه که »این‌ها 
طبیعی هستند و از مواد شیمیایی مثل 
شیشــه و کرک بهترند«، مصرف آن را 
نوعی خودمراقبتی تلقی می‌کنند! این 
عادی‌سازی  باعث شده که تقاضا پایدار 

بماند و بازار کشت داخلی داغ‌تر شود.

 جامعه‌ در جستجوی فراموشی
جامعه ایرانی در ســال‌های اخیر با 
موج‌های پی‌درپی تورم، انسداد سیاسی 
و از دســت رفتن امید به آینــده روبرو 
بوده اســت. وقتی فرد احساس می‌کند 
هرچقدر تــاش کند، باز هــم از تورم 
عقب می‌ماند، حس شکســت نهادینه 
می‌شــود. مخدر در اینجــا نقش یک 

مسکن اجتماعی را ایفا می‌کند. 
از ســوی دیگــر، جامعه‌شناســان 
معتقدند که جامعه ایران در ســال‌های 
اخیر در مواجهه با تلاطم‌های سیاسی و 
فشارهای خردکننده‌ی معیشتی، دچار 
نوعی فرسودگی روانی جمعی شده است. 
وقتی فرد در برابــر بحران‌های متوالی، 
احســاس بی‌قدرتی می‌کنــد، ذهن به 
طور غریزی برای بقا به دنبال ضربه‌گیر 
می‌گردد. این پناهگاه اضطراری، امروزه 
در دو مسیر موازی تبلور یافته است: پناه 

بردن به قفسه‌ی داروخانه‌ها یا آویختن 
به دود افیون.

در مسیر اول، لایه‌های مختلف جامعه 
تلاش می‌کنند دردهای ناشــی از فقر 
و تبعیــض را با مصرف انبــوه داروهای 
آرام‌بخش و ضدافسردگی تسکین دهند. 
در مســیر دوم، مخدرهــا نقش داروی 
خانگــی را ایفا می‌کننــد؛ تریاک برای 
تحمــل تازیانه‌های کار طاقت‌فرســا 
و »گل« بــرای توقــف زمان و فــرار از 

واقعیت‌های تلخ اجتماعی. 
پیامد این وضعیت، شکل‌گیری یک 
جامعــه‌ی کرخت اســت؛ پیکره‌ای که 
برای تاب‌آوردن فشــارها، خــود را به 
خواب مصنوعی برده است. این انجماد 
روانی، پویایی و مطالبه‌گری را به تسلیم 
و انفعال بدل می‌کند. لذا افزایش تولید 
و مصرف مخدر در ایــران، پیش از آنکه 
یک پدیده‌ی مجرمانه باشد، یک علامت 
بالینی از جامعه‌ای است که از شدت درد، 
به سنگین‌ترین مسکن‌ها پناه برده است. 
درمان این پیکره نــه با تهدید و جریمه، 
بلکه تنها با بازگشت امید و امنیت روانی 

به بطن جامعه میسر خواهد بود.

 وقتی سیاست‌گذار خواب است
در این میان گناه چنین شــرایطی 
به گردن حاکمیت اســت. در شرایطی 
که کشور سالهاست با بحران آب دست 
به گریبان اســت، دولت و دستگاه‌های 
اجرایی در تمــام این ســال‌ها به جای 
مدرن‌سازی کشاورزی و اصلاح الگوی 
کشت متناسب با کم‌آبی، تنها به صدور 

بخشنامه و جریمه اکتفا کرده‌اند.
آبیاری غرقابی هنــوز در اکثر نقاط 
کشــور رواج دارد. کشــاورزی که برای 
معیشت خود راه‌حلی پیدا نمی‌کند، به 
ســمت »محصول ممنوعه« می‌رود که 
تنها محصول ســازگار با فقر و خشکی 
است. رشــد کشــت مخدر در ایران، از 
روستاهای تشــنه دامغان تا بالکن‌های 
دودی تهــران، آینــه تمام‌نمــای یک 
بحران چندبعدی اســت. این وضعیت 
نشان‌دهنده جابه‌جایی اولویت‌های بقا 
است. وقتی فقر گسترش می‌یابد و افق 
روشنی برای بهبود معیشت وجود ندارد، 

زمین به جای نان، افیون می‌دهد.
جامعه‌ای که بــرای تحمل واقعیت 
روزمره‌اش به مخدر پناه می‌برد و برای 
تامیــن هزینه‌هایش به کشــت آن رو 
می‌آورد، در حال از دست دادن پویایی 
خود اســت. پیامک قوه قضاییه شــاید 
جریمه‌ها را یادآوری کند، اما نمی‌تواند 
آبی به جوی‌های خشکیده بازگرداند یا 
امیدی در دل جوانی که آینده را ســیاه 
می‌بیند، بکارد. تا زمانی که ریشــه‌های 
اقتصــادی )تورم و بیــکاری( و اقلیمی 
)بحــران آب( درمــان نشــوند، مزارع 
صورتی و بنفش خشــخاش، هر ســال 
رنگین-تر از پیش از دل خاک خســته 

ایران سر برخواهند آورد.

توقیف اموال 108 نفر 
در استان‌های خراسان جنوبی و گلستان

رئیس کل دادگستری استان 
خراســان جنوبی از شناسایی و 
اقدامات قانونی برای ۳۴ فرد که 
»عنصر حامی دشمن آمریکایی-
صهیونی و خائن به کشور« نامید، 
خبر داد و گفت: اموال این افراد با 
دستور قضایی به نفع حقوق عامه و مردم توقیف شد. به گزارش ایلنا، 
محمدجعفر عبدالهی، همچنین از برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاه 
قضایی با هرگونه اقدام علیه امنیت ملی خبــر داد. وی گفت: تمامی 
اقدامات قانونی جهت شناسایی، توقیف اموال منقول و غیرمنقول و 
نیز حساب‌های بانکی این افراد، انجام شــده است و تاکنون تعدادی 
ملک ثبتی و آپارتمان، خودرو سواری، حساب‌های بانکی و چند وسیله 
ارزشمند دیگر شناسایی و توقیف شده اســت. در صورت شناسایی 
هرگونه دارایی دیگری، مراتب توقیف آن بلافاصله انجام خواهد شد. 
همچنین با دستور مقام قضایی اموال ۷۴ نفر که ساکن خارج از کشور 
هستند به اتهام همکاری با دشمن علیه امنیت و منافع ملی در استان 
گلستان توقیف شد. اموال این افراد شامل حساب‌های بانکی، خودرو و 

املاک ثبتی است که شناسایی و همه توقیف شده است.
    

دوسوم بانوان هستند؛
120 هزار بیمار ام‌اس در کشور

مدیرعامل انجمن بیماران 
ام اس، گفت: ۵۶ انجمن ام اس 
در کشور فعال اســت و تعداد 
بیماران مبتلا در کشور به ۱۲۰ 
هزار نفر می‌رســد که دو سوم 
آنها را بانوان تشکیل می‌دهند. 
به گفته عبدالحسین هوشــمند، ۴۲ هزار بیمار در تهران هستند و 
شهرهای تهران، فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی 
به ترتیب بیشترین بیماران را دارند. وی تأکید کرد: ۹۰ درصد داروی ام 
اس بیماران در داخل تولید می‌شود و ۹۵ درصد بیماران تحت پوشش 
داروهای داخلی هستند، برای تمام موارد داروهای خارجی، داخلی 

آن هم موجود است.
    

استان در معرض چالش‌های امنیتی و اجتماعی است؛
برخی از مناطق زاهدان 
۲۴  تا  ۴۸  ساعت آب ندارند

نماینــده سیســتان و 
بلوچستان در مجلس،‌گفت: 
طبق گفته بعضی از شهروندان، 
برخی از آنها ۲۴ تا ۴۸ ساعت آب 
ندارند و مناطق زیادی از زاهدان 
در ایــن زمینه دچار مشــکل 
هستند. حسینعلی شهریاری، در گفت‌وگو با ایلنا افزود: به مسئولان 
وزارت نیرو، مسئولان دولت و جناب آقای استاندار تأکید می‌کنیم 
که اگر این روند بحران آب ادامه پیدا کند، ممکن است مشکلات و 

چالش‌های امنیتی، سیاسی و اجتماعی در استان به وجود بیاید.
    

معاون سازمان سنجش:
تاثیر سابقه تحصیلی در آزمون سراسری 

امسال ۶۰ درصد خواهد بود
معاون ســازمان سنجش 
گفت: در گروه‌های آزمایشی 
ریاضی، تجربی و انسانی تاثیر 
ســابقه تحصیلــی در کنکور 
امســال ۶۰ درصــد خواهد 
بود؛ ۴۳ درصــد مربوط به پایه 
دوازدهم و ۱۷ درصد مربوط به پایه یازدهم. به گزارش مهر احسان 
جمالی ادامه داد: برای گروه‌های هنر و زبانهای خارجی چون فقط 
آزمون عمومی برای آن‌ها ملاک عمل است، پایه یازدهم ۱۰ درصد و 
پایه دوازدهم ۲۰ درصد و جمعاً ۳۰ درصد تاثیر سابقه تحصیلی است 
و ۷۰ درصد آن از نمرات آزمون سراسری خواهد بود دروس آزمون 

سوابق تحصیلی در پایه یازدهم امسال حداکثر ۶ درس خواهد بود.
    

پرداخت کمک هزینه سالانه ۲۴ میلیون 
تومانی به کودکان دچار سوءتغذیه

مدیرکل دفتــر خانواده و 
بانوان ســازمان بهزیستی در 
این نشست با تشریح مهم‌ترین 
برنامه‌های این دفتر در حوزه 
حمایت از زنان سرپرســت 
خانوار، کودکان و خانواده‌های 
آسیب‌پذیر از اجرای طرح‌های جدید در حوزه تغذیه، سلامت، 
تحصیل، توانمندســازی و مراقبت‌های اجتماعی خبر داد. به 
گزارش ایســنا، مریم خاک‌رنگین افزود: سرانه سالانه این طرح 
برای هر کودک دارای سوءتغذیه ۲۴ میلیون تومان تعیین شده 
است و در صورت بهبود وضعیت کودک، میزان کمک‌هزینه به 
۱۲ میلیون تومان در سال کاهش می‌یابد. اولویت اصلی برنامه با 
کودکان زیر دو سال است هرچند تمامی کودکان زیر شش سال و 

زنان باردار نیز مشمول این حمایت‌ها هستند.
    

اعلام جزئیات دستورالعمل 
ثبت‌نام مدارس

وزارت آمــوزش و پرورش 
دستورالعمل اجرایی ثبت‌نام 
دانش‌آمــوزان را بــا هــدف 
جذب حداکثری بازماندگان 
از تحصیــل و شفاف‌ســازی 
فرآیندها ابلاغ کــرد. بر این 
اساس، مدارس دولتی از دریافت هرگونه وجه اجباری یا برگزاری 
آزمون ورودی منع شده‌اند و فرآیند ثبت‌نام باید با رعایت عدالت 
آموزشــی انجام شــود. وزارت آموزش و پرورش دستورالعمل 
اجرای ثبت نام دانش آموزان را در حالی به مدارس کشــور ابلاغ 
کرد که ثبت نام دانش آموزان ایرانی فاقد مدارک هویتی با کارت 
حمایت تحصیلی صادره از محل فرمانداریهای مربوط امکان پذیر 
است البته پیش ثبت نام این موارد فقط از طریق مدیر مدرسه و به 
صورت »حضوری« قابل انجام اســت. به گزارش ایسنا، براساس 
دســتورالعمل اجرایی ثبت نام دانش آموزان و به منظور اجرای 
تکالیف مقرر در قانون حمایت از اطفــال و نوجوانان و ممانعت از 
ایجاد وضعیت بازماندگی از تحصیل افراد لازم التعلیم، اقدام مؤثر در 
جذب حداکثری لازم التعلیمان تمام دوره های تحصیلی و پیگیری 
ثبت نام دانش آموزان میان پایه باید انجام شود. همچنین مدیران 
مدارس موظفند در ثبت نام دانش آموزان تحت پوشش بهزیستی 

از هرگونه رفتار تمایز بخش یا برچسب زنی خودداری کنند. 

از گوشه و کنار
گزارش‌های میدانی از رواج کشت مواد مخدر در برخی مناطق کشور حکایت دارد

برداشت گل و خشخاش از مزرعه بی‌آبی و فقر!
سعیده علیپور

ســخنگوی انجمن روانپزشــکان ایران اعلام کرد: از میان 
۲۵۴ دستیار پزشــکی،   81/5درصد اعلام کرده‌اند که تمایل 
به مهاجرت دارند. همچنین 79/5 درصد بیان کرده‌اند که اگر 
پیش از ورود به دوره تخصص، شناخت امروز خود را از شرایط 
دســتیاری داشــتند، مهاجرت را به ورود به رزیدنتی ترجیح 

می‌دادند.
امیرحسین جلالی ندوشــن، در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به 
نتایج یک نظرسنجی از رزیدنت‌ها گفت: بررسی چند مرکزی که 
در چهار دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شده است، تصویری 
نگران‌کننده از وضعیت دســتیاران پزشکی ارائه می‌دهد. این 
افراد پس از پایان دوره‌ی دســتیاری و گذراندن طرح شروع به 

کار می‌کنند.  
سخنگوی انجمن روانپزشکان ایران با بیان اینکه با این حال، 
همه‌ی این افراد برنامه عملی برای مهاجرت ندارند، گفت: فقط 
حدود ۲۸ درصد گفته‌اند که برای مهاجرت برنامه‌ریزی متوسط 
تا جدی دارند. این عدد اصلًا عدد کوچکی نیســت. مسئله این 
است که حتی آن کســی که در بهترین دوران زندگی خود- از 
نظر شغلی در رشته‌های تخصصی پزشکی که مهارتی حیاتی 
است- قرار دارد، اصولاً دل در جایی که در آن آموزش می‌بیند و 

فضایی که در آن حضور دارد، ندارد. 
به گفته این روانپزشــک، این فاصله میان »میل به رفتن« و 
»برنامه عملی« نشان می‌دهد که مسئله تنها مهاجرت نیست؛ 
مســئله، فرســایش امید، بی‌اعتمادی به آینده‌ی حرفه‌ای و 

کاهش انگیزه برای ماندن در ساختار درمانی کشور است. 
جلالی ندوشــن در ادامه تأکید کرد: نکته مهم این است که 
۱/۸۱ درصد شرکت‌کنندگان بیان کرده‌اند که امید ناچیز یا هیچ 
امیدی به اصلاح وضعیت موجود ندارند. این داده‌ها نشانه‌ای از 
بحرانی عمیق در نیروی انســانی سلامت است؛ بحرانی که اگر 
جدی گرفته نشــود، در سال‌های آینده مســتقیماً بر کیفیت 

مراقبت، دسترســی مردم به پزشــک متخصص و فرسودگی 
بیشتر کادر درمان اثر خواهد گذاشت.

به گفته وی حوادثی که از ســال ۹۷ به بعد رخ داده، طبیعتاً 
بر نتایج این پژوهش یا هر پژوهش دیگری تأثیر گذاشته است. 
اما وقتی به خواســته‌های افراد نگاه می‌کنید- و در عین حال 
نقدهای افراد را نیز می‌بینید- ایده‌ها و حداقل‌هایی وجود دارد 

که قابل تأمل است. 
وی در ادامه اظهار کرد: کار پزشــکی ایجــاب می‌کند که 

فرد درس بخواند و از ظرفیت دانشــگاه بهره ببرد، اما برخی از 
نیروهای پزشــکی مان را در مشــغولیت‌های دیگر می‌بینیم. 
هنگامی که این آمار را کنار هم بگذاریم، نتیجه این اســت که 
ما با یک فرسایش جدی مواجهیم.هرچند شاهد تدابیر بسیار 

مناسبی نیز بوده‌ایم. 
سخنگوی انجمن روانپزشــکان با اشــاره به اینکه یکی از 
چالش‌های مهم دستیاران پزشکی مسئله‌ی ساعت کاری است، 
افزود: سال گذشته اقداماتی انجام شد که هرچند هنوز مطلوب 

نیست، اما معنادار بوده است. دولت‌های مختلف در سال‌های 
گذشته اقداماتی انجام داده‌اند، اما متأسفانه برخی تدابیر نه تنها 

کمک‌کننده نبوده، بلکه ویرانگر نیز بوده است. 
وی ادامه داد: می‌توان آن را نوعی »ســوءِتدبیر« تلقی کرد؛ 
چراکه از یک سو نیروهای پزشــکی از کشور خارج می‌شوند یا 
از چرخه‌ی کاری خارج می‌شــوند و از سوی دیگر ظرفیت‌ها را 
افزایش می‌دهیم و به ظاهر عدالت در آموزش ایجاد می‌کنیم. در 
حالی که پزشک باید به درستی تربیت شود. سلامت مردم امری 
شوخی‌بردار نیست و باید امکانات کافی برای آن وجود داشته 
باشــد. آموزش پزشــکی به عرصه نیاز دارد و بدون آزمایشگاه 
و بخش بیمارســتانی مناســب، نتایج آن می‌تواند هولناک و 

متأسفانه بسیار غم‌انگیز باشد. 
جلالی ندوشن خاطرنشــان کرد: اکنون شــاهد ورود آن 
دسته بزرگ از کسانی هستیم که در سال‌های گذشته پذیرش 
شده‌اند. به عنوان مثال، بخشــی که ظرفیت پذیرش ۵ یا ۱۰ 
دانشــجو را برای آموزش دارد، اکنون ۵۰ نفــر در آن پذیرش 
شده‌اند. برای ســال آینده نیز اعلام شــده که وزارت بهداشت 
مجوزهای لازم را گرفته است. این تصمیم‌ها برای نظام سلامت 
متأســفانه نه تنها بحران‌ها را کاهش نــداده، بلکه باعث تولید 
بحران‌های تازه‌ای نیز شده است. باید برای این موضوع یک فکر 

اساسی و اورژانسی کرد.
سخنگوی انجمن روانپزشــکان ایران در پایان تأکید کرد: 
اکنون شاهد خروج تعداد بسیار زیادی پرستار آموزش‌دیده و 
حرفه‌ای از کشور در سال‌های گذشته بوده‌ایم که در بسیاری از 
کشورهای اروپایی یا آمریکای شمالی مشغول به کار شده‌اند. 
این افراد قابل جانشینی نیستند. نیروی حرفه‌ای که با شرایط 
اینجا رشــد می‌کند و با مردم این ســرزمین اخُت می‌شود، به 
سادگی قابل جایگزینی نیســت. در حقیقت شاید با وضعیتی 

متأسفانه نابسامان روبه‌رو باشیم.

سخنگوی انجمن روانپزشکان ایران اعلام کرد:

۸۱  درصد رزیدنت‌ها در فکر مهاجرت؛۷۹ درصد پشیمان از ورود به رزیدنتی

گفت وگو

 در نبود برنامه‌ای مدون و 
ساختاری برای مقابله با 

خشکسالی و مدرن‌سازی 
کشاورزی، روستایی 
مستأصل چاره‌ای جز 

این نمی‌بیند که برای بقا، 
قواعد بازی را تغییر دهد 

و به محصولاتی روی آورد 
که با کمترین جرعه‌ی آب، 

بیشترین سود سیاه را نصیبش 
می‌کنند. این بن‌بست، نه یک 

انتخاب، که واکنشی غریزی به 
نادیده گرفته شدن در بستر 

یک بحران اقلیمی و مدیریتی 
است. آنچه سال‌ها در 

افغانستان شاهد آن بوده‌ایم

 برای جوانی که در تهران یا 
کرج با تورم بالای ۵۰ درصد 
و بیکاری دست‌وپنجه نرم 

می‌کند، فروش چند گرم »گل« 
که خودش در تراس پرورش 

داده، به راهی برای جبران 
هزینه‌های گزاف اجاره‌بها 

تبدیل شده است. این دیگر 
یک کنش مجرمانه صرف 

نیست، بلکه یک استراتژی 
بقای در بستر فروپاشی 

اقتصادی طبقه متوسط است

رشد کشت مخدر در ایران، 
از روستاهای تشنه دامغان 
تا بالکن‌های دودی تهران، 
آینه تمام‌نمای یک بحران 

چندبعدی است. این وضعیت 
نشان‌دهنده جابه‌جایی 

اولویت‌های بقا است. وقتی 
فقر گسترش می‌یابد و افق 

روشنی برای بهبود معیشت 
وجود ندارد، زمین به جای نان، 

افیون می‌دهد

گزارش‌های میدانی و 
زمزمه‌های محلی از روستاهای 

اطراف دامغان و سمنان 
حکایت از تغییری بنیادین در 

نقشه کشت منطقه دارد. جایی 
که روزگاری قطب پسته ایران 
بود، اکنون شاهد نفوذ گیاهی 

است که با کمترین جرعه‌ی 
آب، بیشترین سود نقد را به 

جیب کشاورز سرازیر می‌کند


